
 چکیذُ

 ًِ اتٌیِ اًساى، آراهش ٍ آسایش تأهیي هٌظَر تِ. دارًذ یکذیگز تز هتقاتلی تاثیزات ٍ تٌگاتٌگ پیًَذ اقلین ٍ هعواری

 تَجِ لذا. تاشذ داشتِ تٌگاتٌگ ارتثاط خَد جغزافیایی ٍ اقلیوی تستز ٍ هَقعیت تا تایذ تلکِ خَد، ساکٌاى تا تایذ تٌْا

 سهیٌِ پس شٌاخت تذٍى ساس ٍ ساخت ٍ طزاحی کِ ًحَی تِ کٌذ، هی ایفا را هْوی ًقش طزاحی در تَم ٍ اقلین تِ

 هعواری تجزتیات. ًوایذ هی هَاجِ شکست تا را پزٍصُ ٍ ًثَدُ پذیز اهکاى طثیعی ٍ اقلیوی تاثیزگذار شزایط ٍ ّا

 هلاحظات سایی فزم ی اًذیشِ تز تاکیذی گَاُ خَد ًیش سهیي ایزاى هعواری در آى ّای ًشاًِ ٍ جْاى پٌِْ در تَهی

 ّوساس هحیط ٍتا ّوشاد هزدم تا تَهی هعواری. هعوار اسارت یا آى هحذٍدیت تز عاهلی تا است هعواری در اقلیوی

 هختلف هٌاطق جغزافیای هَقعیت تفاٍت اس ًاشی خَد کِ اقلیوی عَاهل گًَاگَى ٍتزکیة هتفاٍت هیشاى. است

 اقلین تٌَع تِ تَجِ تا. دارد خاصی ّای ٍیضگی ّزیک کِ آٍردُ پذیذ جْاى در هتفاٍتی اقلیوی ّای حَسُ است،

 هعواری رٍیکزد تا کاراهذ هعواری ارتقای راستای در ّایی حل راُ ارائِ ٍ هجشا شٌاخت لشٍم ایزاى پٌْاٍر خاک در

 اس یکی عٌَاى تِ رشت شْز گزفتي ًظز در تا رسالِ ایي در. رسذ هی ًظز تِ ضزٍری اهزی طثیعت تا ّوساس ٍ تَهی

 قزار تحلیل ٍ تزرسی هَرد اقلین ایي تز حاکن سٌتی تَهی هعواری ضَاتط ٍ اصَل ، هزطَب ٍ هعتذل هٌطقِ شْزّای
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